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 چکیده

 های استعاره نظریه بار نیاول یبرا جانسون و لیكاف
 آنها، نظر طبق. کردند مطرح را مفهومی یا شناختی
 شعر زبان مختص و بلاغی عنصری تنها ، استعاره

. است استعاری انسان، تفكر اساس بلكه ست؛ین
 بررسی مورد روزمره زبان در ابتدا شناختی های استعاره

 ،یهنر آثار بودن انتزاعی به توجه با اما گرفت؛ قرار
. شد عرفانی مطالعات وارد آرام آرام ،یعرفان و یادب

 در مهمی نقش عرفان، عنصر ترین ی کلید عنوان به عشق
 این. دارد ذوقی و عاشقانه عارفانه، ویژه به عرفانی متون

 و لیكاف شناختی استعاره ۀنظری برمبنای پژوهش
 در شناختی منظر از عشق فهم/ نییتب دنبال به جانسون،

 مقاله، این در. باشد یم مولانا مثنوی و عطار های مثنوی
 و است شده گرفته نظر در مقصد ۀحوز عنوان به عشق

 دو نیا های مثنوی در آن مبدأ های حوزه یبررس به
 بین ای مقایسه سپس و  است شده پرداخته شاعر
. است گرفته صورت آنان آثار در عشق مبدأ های  حوزه
 دیدگاه شباهت رغم علی که دهد می نشان تحقیق نتایج

 و مولانا نگاه بین عشق، مفهوم به نسبت شاعر دو
 یها جنبه به بیشتر عطار. دارد وجود هایی تفاوت عطار،

 مولانا آنكه حال است، داشته توجه عشق قهاریت
 بودن شعور ذی و لذت سرمستی، فنا، های جنبه به بیشتر
 مولانا، به عطار از عشق ریس واقع، در. دارد توجه عشق

 سمت به عشق، نابودگری و کشندگی قهاریت، از
 عشق شمولیت و لذت با آمیخته رنج و درد اتحاد،

 .است کرده حرکت

 عطار، مثنوی، عشق، شناختی، استعاره :اه کلیدواژه
 .مولانا
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Abstract 

The theory of cognitive or conceptual metaphors 

was first introduced by Lakoff and Johnson. 

According to this theory, the metaphor was not 

only a rhetorical element specific to the language 

of poetry, but they believed that the basis of 

human thought is metaphorical. Although 

cognitive metaphors were first studied in 

everyday language, but given the abstract nature 

of mysticism, it slowly opened its place in 

mystical studies. Love, as the key element of 

mysticism, plays an important role in mystical 

texts, especially mystical love. This research is 

based on the theory of metaphorical cognition of 

Lakoff and Johnson, followed by a deeper 

understanding of love in Attar and Mathnawi's 

rituals from the cognitive perspective. In this 

article, love is considered as the target domain 

and its source domains of it, are studied in the 

poetry of the two poets. Then a comparison has 

been made between the source domains of love 

in their works. The results of the research show 

that despite the similarity of the viewpoints of 

the two poets, there is a difference between 

Rumi's view and Attar's view. Attar focuses 

more on the aspects of the mastery and 

destruction of love, while Rumi notices more 

about the aspects of Uniting the enjoyment and 

sentiment of love. In fact, the movement to look 

at love from Attar to Maulana, from mastery and 

destruction of love, towards unity, the pain and 

suffering mixed with pleasure, and the inclusion 

of love. 

Keywords: Conceptual metaphors, Love, Attar, 

Mowlana, Mathnawi. 
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 مقدمه
 میمفاه و تعاريف
 شناختی استعاره

اهمیت استعاره در شعر و ادب، بر کسی پوشیده 
طوری که عموماًًًً شعر را کلامی مبتنی بر  نیست؛ به

استعاره و اوصاف قلمداد کردند. استعاره عنصر 
است. خیال در « خیال»اصلی ماهیت شعر یعنی 

شود. در بلاغت  استعاره فشرده و رمزآلود می
سنتّی، استعاره تنها در گسترۀ ادبیات و شعر  دیرپای

م و به پیروی  19شد؛ اما در اواخر قرن  بررسی می
عنوان جزء  از سبك رومانتیك، استعاره به

 ناپذیر از زبان معرفی شد.  جدایی
گیری دانشی نوینی به نام  به دنبال شكل

از زیر مجموعه دانش  ـشناسی شناختی  معنی
از منظری تازه مطرح شد. شناختی ت بحث استعاره 

از این منظر، استعاره تنها عنصری بلاغی محسوب 
شد، بلكه جزئی بنیادین در درك انسان از  نمی

جهان خارج و عنصری مهم در اندیشیدن و فرایند 
 (.101: 1091 )سجودی،تفكر او قلمداد شد 

پردازان مختلف از  گرچه اندیشمندان و تئوری
عاره و پیدایش استعاره منظر نقد سنتی پیرامون است

مفهومی یا شناختی، نظریات متفاوتی ارائه دادند، 
اما استعاره شناختی با این اوصاف، اولین بار توسط 

م با چاپ کتابی با 1993لیكاف و جانسون در 
 کنیم هایی که با آن زندگی می استعارهعنوان 

(Metaphors we live by.ارائه شد ) 
های زبانی تنها  ارهمطابق با این دیدگاه، استع

باشند و در  های ذهنی می نمود و شاهدی بر استعاره
های  های ذهنی در زبان، از راه استعاره واقع، مطالعه

شود )گلفام  های ذهنی حاصل می شناخت استعاره
 (.99: 1091و ممسنی، 

های شناختی، ما با دو حوزه روبرو  در استعاره
 Domain)ملموس که حوزه مبدأ   . حوزۀ1هستیم؛ 

source) حوزۀ انتزاعی که حوزه 1شود؛  نامیده می .
شود. در  نامگذاری می(Target source) مقصد 

استعاره مفهومی، اطلاعات حوزۀ مبدأ بر حوزه 
دارد )لیكاف و (Mapping) مقصد، نگاشت )تناظر( 

(؛ برای نمونه، هنگامی که برای 10: 1330جانسون، 
حسی و  عنوان حوزۀ مقصد، حوزۀ عشق به

شود، بین  ملموسی چون آتش در نظر گرفته می
های حوزه مبدأ )آتش( اعم از سوزانندگی،  ویژگی

های حوزه مقصد و  نوربخشی، پختن و ... و ویژگی
ملزومات عشق، اعم از فراق و جدایی، قابلیت 
هدایت و رهبری، رسیدن به کمال و ... نوعی 

 شود. نگاشت برقرار می
ر برقراری این نگاشت یا البته واضح است که د

های حوزه مبدأ، برجسته  تناظر، برخی ویژگی
(highlightingمی ) شویم که از  شوند و مجبور می

پوشی  بعضی دیگر از خصوصیات حوزه مبدأ چشم
(hiding ،10: 1330( کنیم )لیكاف و جانسون.) 

 
 مفهوم عشق

ها و رباعیات صوفیانه  برخی از محققان، دوبیتی
ستین پیوند زبان عاشقانه ت صوفیانه را نخ 5قرن 

(. پس از عشق 91-91: 1091پورجوادی، )دانستند 
صوفیانه که برخی آن را عرفان زاهدانه نیز نامیدند، 

آید.  صحبت از عرفان عاشقانه به میان می
خرمشاهی معتقد است که عشق در ادبیات فارسی 
دو جلوه دارد: اول عشقی که او آن را عشقِ انسانی 

امد و شعرایی همچون رودکی و عنصری را ن می
های  داند. که این عشق، در مثنوی آغازگر آن می

نظامی به اوج رسیده است. عشق دیگر، عشق الهی 
گر شده  های سنایی و عطار جلوه که ابتدا در مثنوی

است و سپس اوج و تعالی آن در غزلیات مولانا 
(. عشق را خمیرمایه 1010ست )ر.ك: خرمشاهی، 

ت و نهاد آدمی، براق سیر الی الله و مایه فطر
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دانند )رك: ابراهیمی  عظمت و شكوه انسان می
 (.11: 1019؛ رحیمیان، 03: 1، ج 1093دینانی، 

با این حال سخن گفتن در مورد عشق، چندان 
 نیست: ای کار ساده

 هرچتته گتتویم عشتتق را شتترح و بیتتان 
 چون به عشتق آیتم خجتل باشتم از آن    

 شتتتافت ن متتیچتتون قلتتم انتتدر نوشتتت 
 چون به عشق آمد قلم بر خود شتكافت 

 

 115، 111: 1، ج 1091مولوی، 

 
رفتی  و هرکه در دریای عشق غرق شود، برون

 وجود ندارد:
 عشق چیستت از ختویش بیترون آمتدن    
 غرقتتته در دریتتتای پرختتتون آمتتتدن   
 گتتر بتتدین دریتتا فتترو ختتواهی شتتدن  
 نیستتتت هرگتتتز روی بیتتترون آمتتتدن 

 

 500، 1091عطار، 

 
که زبان عرفان، انتزاعی است و عشق از آنجایی 

نیز امری انتزاعی؛ تعریف عشق در عرفان کار بسیار 
دشواری است. در واقع، ماهیت زبان عرفانی 

شود هدف عارف از  ای است که سبب می گونه به
کاربرد استعاره با دیگران متفاوت باشد. اگر 

های هستی و جای  شناخت، یافتنِ پیوند میان پدیده
ا در ساختار منظم ذهنی باشد، عرفان نیز به دادن آنه

شمار  تناسب معنای خود، نوعی فعالیت شناختی به
هایی که در این حوزه به کار گرفته  آید و استعاره می
 (.90: 1099شود، نقشی شناختی دارد )بهنام،  می

یارِ « ظن خود»به عبارت دیگر، هرکسی از 
رك گونه که چشیده و د شود و آن را آن عشق می

کند. دربارۀ سیر تطور  کرده است، توصیف می
بین « افتادنی»ای  که عشق، حادثه اند عشق گفته

عاشق و معشوق است که با سرسپردگی و 

شود و با جهد و ایثار وی  دلباختگی عاشق آغاز می
نهایت و پر  یابد. در طول این راه بی تدوام می

سنگلاخ، پیوسته از سوی عاشق بیقرار، الحاح و 
مهری و  هار خاکساری و از سوی معشوق بیاظ

شود .... ؛ اما حال و قرار همیشه  کشی دیده می دامن
گونه نخواهد بود، روزگاری فرا خواهد رسید،  این

شود و خاصیت نهایی و  که جوینده، خود جسته می
نهانی عشق، در انتهای کار، چنان مقام منیعی به 

نقش  بار دهد که محبوب و معشوق، این عاشق می
گیرد ... نهایت این راه  عاشقِ طالب به خود می

اتحاد است که مقام غایی سلوك است و تعاشق 
خیزد و دیگر  بین دو سوی عشق از میان برمی

ماند. بنابراین صحبت از مواقف  ای باقی نمی فاصله
آید که عبارتند از: تعاشق،  گانه عشق به میان می سه

 (.9-1: 1095تقلیب و اتحاد )اسپرهم، 

 پيشينه پژوهش
های زبان فارسی، مقالاتی به  در بین پژوهش

بررسی عشق از منظر شناختی پرداختند که از آن 
توان به این مقالات اشاره کرد: مقالۀ  جمله می

)مهدی « تطور استعاره عشق از سنایی تا مولانا»
زرقانی و مریم آیاد(؛ در این مقاله به بررسی عشق 

اختی در غزلیات سه قطب شن  از دیدگاه استعاره
عرفانی ادبیات منظوم فارسی یعنی سنایی، عطار و 
مولانا پرداخته شده است و تغییرات مفهوم عشق 
در طول تاریخ را از دیدگاه شناختی در غزلیات این 
سه شاعر مورد بررسی قرار گرفته است. مقاله دوم، 

های عشق در غزلیات  تحلیل شناختی استعاره»
زرقانی، محمدجواد مهدوی و مریم )مهدی « سنایی

مایۀ عشق در  هایی با بن آیاد(؛ در این مقاله استعاره
های روشن،  غزلیات سنایی در سه دستۀ استعاره

منفی و دو پهلو مورد بررسی قرار گرفته است. 
های شناختی عشق و  بررسی استعاره»مقالۀ دیگر، 

های عامیانه منطقه خراسان بر  معشوق در دوبیتی
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است )ابوالقاسم قوام « اد نظریه استعاره شناختیبنی
هایی با  و ثمین اسپرغم(؛ در این مقاله نیز استعاره

مایۀ عشق و با تأثیر فرهنگ، اقلیم و ایدئولوژی  بن
های عامیانۀ منطقه خراسان بررسی شده  در دوبیتی

نگرش احمد غزالی به عشق بر »است. در مقالۀ 
)زهره هاشمی و « بنیاد نظریه استعاره شناختی
های کانونی و اصلی  ابوالقاسم قوام( نیز استعاره

غزالی بررسی شده  العشاق سوانحمفهوم عشق در 
است و آشكار شد که دیدگاه غزالی به عشق، 

 زاهدانه و عابدانه است نه عارفانه.

 اهميت و ضرورت پژوهش
گرچه عنصر عشق، عضو کلیدی و بنیادین غزلیات 

توان از اهمیت این  ت؛ اما نمیعاشقانه و عرفانی اس
های عرفانی نیز غافل شد.  عضو تأثیرگذار در مثنوی

های عرفانی است و از آنجا  عشق، زیربنای داستان
که شاعر در مثنوی، مجال بیشتری برای 

پردازی دارد، نمادها و مفاهیم، مجال  داستان
یابند. عطار و مولانا دو  بیشتری برای ظهور می

انی ما هستند که با وجود قطب ادبیات عرف
از  مثنویتأثیرپذیری فراوان مولانا در سرودن 

هایی نیز دارند که  های عطار، قطعاًً تفاوت مثنوی
گرفته از تفاوت سلوك و اندیشه و همچنین  نشأت

 تحول و تطور شعر فارسی است. 

 مباني نظري و روش پژوهش
روش این پژوهش، از نوع توصیفی ت تحلیلی است 

باشد. مبنای نظری  ای می ار، کتابخانهو روش ک
تحقیق، نظریه استعاره مفهومی/ شناختی است که 
اولین بار، توسط لیكاف و جانسون ارائه شد و 
استعاره را از کاربرد سنتی و بلاغی آن خارج، و آن 

ای برای اندیشیدن و تفكر معرفی کرد.  را وسیله
های چهارگانه عطار  دامنۀ تحقیق، مثنوی

( و نامه مصیبتو  اسرارنامه، نامه الهی، الطیر منطق)

 باشد. مولانا می  مثنویگانه  نیز دفاتر شش
های  ها روش نگارندگان برای بررسی این استعاره

 زیر را دنبال کردند:
کردن  خواندن تمامی متون ذکر شده، مشخص

واحدهای زبانی و مفهومی عشق با توجه به زمینه 
های مبدأ  زهکردن حو و بافت موجود، مشخص

های معنایی در  ها استعاری و تعمیم عشق و نگاشت
هر واحد مفهومی. البته واضح است که انتزاعی 
بودن عشق و پیچیده بودن زبان عرفان، از 

های مبدأ  مشكلات موجود در تشخیص حوزه
های مبدأ و  پوشانی حوزه عشق است. همچنین هم

ندگان های معنایی آن نیز وجود دارد که نگار تعمیم
های مبدأ، به  بندی حوزه تلاش کردند در دسته

های حوزه مبدأ  برقراری بیشترین تناظر بین ویژگی
های حسی  و مقصد )عشق( و ملموس بودن جنبه

های  حوزه مبدأ، توجه بیشتری داشته باشند و حوزه
ای را انتخاب کنند که همراه با  ملموس و عینی

ه مقصد ملزوماتشان بیشترین تطابق را با حوز
 )عشق( و ملزومات آن دارند.

 ها   تجزيه و تحليل داده
توان مصادیق عشق را به  بندی می در یك تقسیم

صورت زیر دسته بندی کرد )رك: هاشمی و قوام، 
1091:) 

 
های عطار  بندی مصادیق عشق در مثنوی : تقسیم1نمودار 

 ومولانا

 عشق جاندار است
غی است این استعاره در واقع همان تشخیص بلا

که قصد دارد وجود روج در عشق را برجسته کند 
 (.11: 1091)ر.ك: زرقانی و دیگران، 
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های این استعاره عبارتند از: عشق،  زیراستعاره
 انسان است، عشق، حیوان است، عشق، گیاه است.

 عشق گیاه است
 عطار -

 5های عطار،  در مثنوی« عشق، گیاه است»استعاره 
؛ 11، 11: صص 1090عطار، بار به کار رفته است: )

ب: صص  1099؛ همو، 1111الف:  1099همو، 
(. روییدن و بالیدن عشق در دل عاشق و 131، 150

تصرف روح و جان او، علت انتخاب این قلمرو 
حسی برای عشق است. عطار، عشق را درختی 

برگی است. دلیل وجود این  داند که بار آن، بی می
که هنگامی که  پارادوکس در نگاه عطار این است

شود  شود، درختی می عشق در سینه کسی کاشته می
که به جای آن که بار و برگی دهد، تمام هستی 

 کند. عاشق را نیز از آن خود می
 برگتی استت بتار    بر درخت عشتق، بتی  

 هتتر کتته دارد بتترگ ایتتن گتتو ستتر درآر
 ای منتتزل گرفتتت عشتتق چتتون در ستتینه

 جتتان آن کتتس را ز هستتتی دل گرفتتت 
 

 1111الف:  1099عطار، 

 
ارتباط نیست:  این تعبیر، با تعریف عشق بی

گوید:  می حقیقه العشق  فی سهرودی در رسالۀ
اند و عشقه آن گیاهیست  عشق را از عشقه گرفته»

که در باغ پدید آید در بن درخت اول، بیخ در 
زمنی سخت کند، سپس سربرآوررد و خود را در 

درخت رود تا جمله  پیچد و همچنان می درخت می

را فراگیرد و چنانش در شكنجه کند که نم در میان 
رگ درخت نماند و هر غذا که به واسطه آب و 

رود تا آنگاه که  رسد، به تاراج می هوا به درخت می
درخت خشك شود. همچنان در عالم انسانیت که 
خلاصه موجودات است، درختی است، 

القامه که آن بحبه القلب پیوسته است و  متصف
لقلب در زمین ملكوت روید ... و چون این ا حبه

شجره طیبه بالیدن آغاز کند و نزدیك کمال رسد، 
ای سر بردارد و خود را در او پیچد  عشق از گوشه

تا به جایی رسد که هیچ نم بشریت در او نگذارد و 
شود،  که پیچش عشق بر تن شجره زیادتر می چندان

شود  تر می آن شجره منتصف القامه زردتر و ضعیف
تا به یكبار که آن علاقه منقطع گردد، پس آن 
شجره روان مطلق گردد و شایسته آن شود که در 

 (.105: 1090)سهرودی، « باغ الهی جای گیرد
 مولانا -

در مثنوی مولانا، این استعاره بسامد بیشتری دارد و 
، 0/111، 1/1105بار تكرار شده است ) 15
است که در (. عشق مانند بذری 1/0103، 5/0115

قدر  شود و اگر به ثمر بنشیند، آن دل کاشته می
 ماند: یابد که جز عشق در دل عاشق نمی وسعت می

 گفت تا شتاهیت در وی عشتق کاشتت   
 جتتز هتتوای تتتو هتتوایی کتتی گذاشتتت 

 

 0103: 1، ج 1090مولوی، 

 
های معنایی این  ها و تعمیم ، نگاشت1جدول 

 دهد: استعاره را نشان می

 مولانا مثنوی های عطار و در مثنوی« عشق، گیاه است»های استعاره  معنایی و نگاشت: تعمیم 1جدول 

 تعمیم معنايی نگاشت جزئی نگاشت کلی حوزه مبدأ حوزه مقصد

 عشق، گیاه است گیاه عشق
 عشق، درخت است

 عشق، بذر است
روییدن و بالیدن، 

 تصرف کردن
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 عشق حیوان است
 عطار -

ان قوت عشق و ناتوانی ، در بینامه الهیعطار در 
 کند: استفاده می« شیر عشق»عاشق، از تعبیر 

 عشق چندست شیرببین تا زور 

 که چون موریم در پای اوفكندست
 هر آن قوّت که نقد هر نهادست
 به پیش زور دست عشق بادست

 

 ، حكایت ششم1091عطار، 
 

داند که  ، عشق را نهنگی میالطیر منطقو در 
بلعد و او را در کام خود  تمامی هستی عاشق را می

 کشد: می

 شتتتیخ چتتتون افتتتتاد در کتتتام نهنتتتگ 
 جملتته زو بگریختنتتد از نتتام و ننتتگ   

 عشتتتتق را بنیتتتتاد بتتتتر بدنامیستتتتت 
 هر که از ین سر سرکشد از خامی است

 

 1101الف:  1099عطار، 

 
به کار بردن دو حوزۀ مفهومی نهنگ و شیر در 
این استعاره، نشان از قهاریت عشق در نزد عطار 

کار بردن این دو حوزه  ارد. در واقع، عطار با بهد
مفهومی، خارج از اختیار بودن عشق و ضعف 

کشد. در  عاشق و چیرگی عشق را به تصویر می
نیز برای نشان دادن عظمت عشق در  نامه الهی

مقابل کوچكی و خُردی عقل، سیمرغ عشق را در 
 دهد: برابر گنجشكِ خرد قرار می

 یستتتتتختتتترد گنجشتتتتك دام ناتمام
 ولتتیكن عشتتق، ستتیمرغ معتتانی استتت  

 

 11اسرارنامه، 

 های عطار در مثنوی« عشق حیوان است»های استعاره  : تعمیم معنایی و نگاشت1جدول 

 تعمیم معنايی نگاشت جزئی نگاشت کلی حوزه مبدأ حوزه مقصد

 عشق، حیوان است حیوان عشق
 عشق، شیر است

 عشق، نهنگ است
 عشق، سیمرغ است

اقدرت قهار بودن، ب
بودن، با عظمت 

 بودن

 

 مولانا -

 ،«است حیوان عشق،» استعارۀ مولانا، در مثنویدر 
 :خورد می چشم به دیگر استعاره زیر 1
 در. است پرنده عشق. 1 چهارپاست؛ عشق. 1

 و عشق بودن مرکَب بیشتر چهارپاست، عشق،
 است برای ای وسیله اینكه و راهوری آن قدرت
 .است مقصد، مد نظر به رسیدن

 مرکتتب عشتتقش دریتتده صتتد لگتتام    
 زد لاابتتتتالی کالحمتتتتام نعتتتتره متتتتی

 

 0109: 5، ج 1090مولوی، 

 
مولانا  دوم ت عشق، پرنده است ت استعاره در

کشد که  قلمرو حسی را برای عشق به تصویر می
وجود خارجی ندارد. این پرنده پانصد پر دارد و 
هر پر او از فرش تا عرش گسترده شده است. به 

رسد توصیفات مولانا منطبق با پرندۀ  نظر می
ب این مطلب به  به ای سیمرغ باشد، اگرچه افسانه

 صراحت اشاره نكرده است:
 عشتق را پانصتتد پتتر استت و هتتر پتتری  
 از فتتتراز عتتترش تتتتا تحتتتت الثتتتری 

 

 1001: 5، ج 1090مولوی، 

 
از دیگر قلمروهای حسی که مولانا برای عشق 

 در شاره کرد کهتوان به اژدها ا به کاربرده است، می
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ششم دو بار به آن اشاره کرده است. این  دفتر
استعاره، علاوه بر ضعف و ناکارآمدی توبه و عقل 

نوعی نشان از ناشناختگی عشق  در مقابل عشق، به
رسد مولانا در عالم ماده، موجودی  دارد. به نظر می

گونه که شایسته است، ضعف  یابد که آن را نمی
ودن عشق را به تصویر عاشق و قدرت و قهار ب

بكشد و در نتیجه، عشق را به قلمرو حسی 
 ای دارد. برد که قدرتی افسانه موجودی می

 

 توبتته کتترم و عشتتق همچتتون اژدهتتا   

 توبتته وصتتف خلتتق و آن وصتتف ختتدا
 

 1311: 1، ج 1090مولوی، 
 

 بنگتتر ایتتن کشتتتی خلقتتان غتترق عشتتق
 اژدهتتایی گشتتته گتتویی حلتتق عشتتق   
 اژدهتتتتتتایی ناپدیتتتتتتد و دلربتتتتتتا  

 همچتتتون کتتتوه را او کهربتتتا  عقتتتل 
 

 191-191همان، 

 مولانا مثنویدر « عشق، حیوان است»های استعاره  : تعمیم معنایی و نگاشت0جدول 

 تعمیم معنايی نگاشت جزئی نگاشت کلی حوزه مبدأ حوزه مقصد

 عشق، حیوان است حیوان عشق
 عشق، مرکب است
 عشق، پرنده است
 عشق، اژدها است

 قدرت راهوری عشق
 گرفتن عشقاوج 

 قدرت عشق، قهاریت عشق

 

 عشق انسان است 
ترین  عنوان شریف کاربرد عشق در مفهوم انسان، به

گذاری در مورد عشق  موجود هستی، اوج ارزش
است. در واقع در تفكر عرفانی، عشق، موجودی 
منفعل نیست و گویی حرکت او به سمت عاشق، از 

تار روی اختیار و انتخاب است. عشق، موجودی مخ
 کند. است که عاشق را در دام خود گرفتار می

 عطار -
بار )عطار،  110های عطار، این استعاره  در مثنوی

، 0015، 1105، 1111، 1119الف: ابیات  1099
، 1050، 1115، 999: صص 1091؛ همو، 0339
: 1090؛ همو، 0101، 1003، 1111، 1913، 1905

 ،115، 130، 91، 91، 11، 10، 15، 01، 15صص 
، 119، 111ب: صص  1099؛ همو، 131، 190
کار رفته است. در این میان،  ( به019، 015، 101

، بیشترین بسامد را به خود «عشق، قاتل است»
عشق، »بار(، پس از آن  100اختصاص داده است )

 03با « عشق، صیاد است»بار،  09است با « غارتگر

عشق، »بار تكرار در جایگاه بعدی قرار دارد و 
هرکدام « عشق، چیره است»و « انگر استویر
 است.  بار تكرار شده یك

عطار معتقد است، آن که قدم در راه عشق 
 گذارد، باید از همان ابتدا ترك سر کند: می

 هرکتته جتتان بتتر لعتتل آن دلبتتر نهتتاد   
 پتتتتای در ره نانهتتتتاده ستتتتر نهتتتتاد  

 

 1119الف:  1099عطار، 
 

او کشته شدن و قربانی شدن را کیش عاشق 
 ند:دا می

 دمتتتی اگتتتر عشتتتق او بیشتتتم نگتتتردد
 جتتز قربتتان شتتدن کیشتتم نگتتردد    بتته

 

 0339همان: 

 
، در داستان محمود و ایاز نامه الهیعطار در 

کند آن هنگام که  ( عنوان می1013-1035)ابیات 
خواستند، ایاز  همه از محمود، ملك و منصب می
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کند و سپس داستان ابلیس را  تیر شاه را طلب می
ای او را عاشق حقیقی  گونه هکند و ب مطرح می

داند؛ زیرا آن هنگام که تمامی مخلوقات، لطف  می
 یار را طلب کردند، او خواهان زخم معشوق شد:

 چو زخم دوست دید ابلتیس نگریختت  
 ولتتی در زختتم او صتتد متترهم آمیختتت
 بتته جتتان بپتتذیر هتتر زخمتتی کتته او زد 
 کتته او گتتر زختتم بتتر جتتان زد نكتتو زد

 

 1111الف:  1099عطار، 
 

زنده حقیقی را کشته راه عشق و کفن او را  وی
 داند: خون او می

 دلا گتتتتر کشتتتتته ایتتتتن راه گتتتتردی
 بتتتته یتتتتك دم زنتتتتده الله گتتتتردی  
 تتتو را ای کشتتته ختتونین پیتترهن بتتس 
 مباشتتت گتتو کفتتن خونتتت کفتتن بتتس 

 

 1999 -1991الف:  1099عطار، 
 

 فشانی در راه معشوق،  و معتقد است این جان
 

د و به او زندگی رهان عاشق را از افسردگی می
 بخشد. می

 تتتا بتته کتتی همچتتون زنتتان پژمردگتتی  
 افستتتردگی متتترد عاشتتتق بتتتاش بتتتی 

 چنتتین کتتن گتتر کنتتی   زنتتدگانی ایتتن 
 چنتتین کتتن گتتر کنتتی فشتتانی ایتتن جتتان

 

 019ب: ص  1099عطار، 
 

« زندگی پیوسته»عطار مردن در راه معشوق را 
 داند: می

 ور بتتدو پیوستتته ختتواهی متترد تتتتو    
 وزنتتتدگی پیوستتتته ختتتواهی بتتترد تتتت

 بتتترگ بستتتیاری بتتتود   زنتتتده بتتتی 
 گتتر بمیتتری زنتتده، ایتتن کتتاری بتتود   

 

 119ب: ص  1099عطار، 

 مولانا -

 مثنویبار در  130« عشق، انسان است»استعاره 
های  تكرار شده است که تعمیم معنایی و نگاشت

 آمده است: 5این استعاره در جدول 

 های عطار در مثنوی« عشق، انسان است»های استعاره  : تعمیم معنایی و نگاشت0جدول 

 نگاشت کلی نگاشت جزئی تعمیم معنايی نمونه ابیات
حوزه 

 مقصد

؛ 1105، 1111، 1105، الطیر منطق

؛ 99، 01، 50، 11، صص اسرارنامه

؛ 131، 151، 51، 09، صص نامه مصیبت

 (1930، 1050، 1115، نامه الهی

 عشق، قاتل است کشنده بودن، باك نداشتن

 عشق عشق، انسان است

؛ 0399، 0151، 1015، 1115، نامه الهی

 (0519، 1101، 1159، الطیر منطق

به غارت بردن دل و ایمان، پس 

 ندادن
 عشق، غارتگر است

، اسرارنامه؛ 111، 1919، 1915، نامه الهی

 99، 05صص 
 عشق، صیاد است صید کردن دل عاشق

 عشق، چیره است تسلط داشتن بر عاشق 1109، الطیر منطق

 عشق، ویرانگر است ویران کردن هستی عاشق 1099، نامه لهیا
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 مولانا  مثنویدر « عشق، انسان است»های استعاره  : تعمیم معنایی و نگاشت5جدول 

 حوزه مقصد نگاشت کلی نگاشت جزئی تعمیم معنايی/تحلیل شناختی ابیات

 1950، 5، ج مثنوی
نماید، باید شایسته  به هرکسی رخ نمی

 بود.
 ق، غیرتمند استعش

 عشق عشق، انسان است

 عشق، طبیب است های دل دوا کردن جراحت 01-01، 1، ج مثنوی

 عشق، رهبر است کردن برای رسیدن به مقصود راهنمایی 0311، 1، ج 105، 1، ج مثنوی

 عشق، شاه است تسلط و قدرتمندی عشق 0159، 0، 0113، 0، ج مثنوی

 عشق، شحنه است قدرتمندی عشقتسلط و  1155، 1، ج مثنوی

 عشق، ویرانگر است ویران کردن عقل عاشق 1100، 0، ج مثنوی

، 1، ج 1051، 01، 10، 1، ج مثنوی

، 0، ج 0309،0115، 0/0119؛ 0300،1591

 1119، 1؛ ج 1599، 0، ج 01، 1/10، 5110

 عشق، قاتل است کشنده بودن عشق

 1103-1109، 5، ج مثنوی
لطه عشق و نیازمندی و نیازی و س بی

 مقهور بودن عاشق
 عشق، مستكبر است

 

 تحلیل شناختی

توان در دو  های معنایی این استعاره را می تعمیم
. افعال عادی که در 1حوزه مورد بررسی قرار داد؛ 

، 5)ج « آمدن»جمله  ها مشترك است، از همۀ انسان
( 1100، 0(، گفتن )ج 1103، 5)ج « رفتن»(، 1109

اند و دیگری  . که در این پژوهش بررسی نشدهو ..
، «قاتل»، «غیرتمند»هایی همچون  صفات و ویژگی

که مربوط به حوزه رفتاری و « مستكبر»و « رهبر»
های خاص هستند )هاشمی و  هایی با ویژگی انسان
( که در جدول بالا به آنها اشاره 59: 1091قوام، 

 شده است.
های عطار  ثنویهای کانونی در م یكی از استعاره

باشد که در  می« عشق، قاتل است»مولانا،  مثنویو 
های عطار، پربسامدترین استعاره است و در  مثنوی
مولانا، در جایگاه سوم قرار دارد. این   مثنوی

استعاره، عشق را موجودی قهار و صاحب قدرت 
داند که هستی و زندگی عاشق را در دست دارد  می

 گیرد. هستی او را میو هرگاه بخواهد، وجود و 

 جان است عشق، موجود بی

 «عشق، نور است»

شود تا  در حوزه فلسفه، عرفان و دین، تلاش می
ها و مفاهیم متافیزیكی با بیان مفاهیم  تجربه

های  ملموس، قابل فهم باشد. یكی از این حوزه
حسی که نقش مؤثری در عرفان دارد، گزاره 

عنوان  به است. کاربرد نور« شناخت، بصری است»
ای  مفهومی ملموس در حوزۀ شناخت، کاربرد ویژه

دارد. استفاده از این استعاره در عرفان، ریشه در 
عرفان پیش از اسلام و نیز فرهنگ اسلامی دارد. 
نور و روشنایی در تقابل با ظلمت و تاریكی، 
همواره در عرفان ما وجود داشته است )بهنام، 

مولانا  مثنویو های عطار  (. در مثنوی95: 1099
بخشی و  معنایی روشنایی  این استعاره با تعمیم
 شود: دیده می 1جدول های  هدایتگری، در نگاشت

های عطار )برای  بار در مثنوی 11این استعاره 
 ،الطیر منطق؛ 0331، 0110، 1115، نامه الهینمونه: 
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، 99 ،نامه مصیبت؛ 93، 11، اسرارنامه؛ 0111، 1010
مولانا آمده است: )برای   مثنوی بار در 19(، و 90

، ج 5900، 0، ج 115: 1، ج 1090نمونه: مولوی، 
1 ،999 ،1391.) 

 مولانا مثنویدر « عشق، نور است»های استعارۀ  : تعمیم معنایی و نگاشت1جدول 

 تعمیم معنايی نگاشت جزئی نگاشت کلی حوزه مبدأ حوزه مقصد

 عشق، نور است نور عشق
 عشق، خورشید است

 ق، چراغ استعش
 عشق، شمع است

 بخشی و هدایتگری روشنایی

 مولانا مثنویهای عطار و  در مثنوی« عشق، نور است»های  : زیر استعاره1جدول 

حوزه 

 مقصد

حوزه 

 مبدأ
 ابیات نگاشت جزئی نگاشت کلی

 عشق، نور است نور عشق

عشق، خورشید 
 است

 نویمث؛ 10، اسرارنامه؛ 99،نامه مصیبت؛ 1115، نامه الهی
 0111، 5، ج 999، 1، ج 115، 1،ج 1090، 1مولانا، ج 

عشق، شمع 
 است

، 0111، 999، 1، جمثنوی؛ 11، اسرارنامه؛ 90،نامه مصیبت
 1010، 0ج 

عشق، چراغ 
 است

، 1311، 1، ج مثنوی؛ 1010، الطیر منطق؛ 0110، نامه الهی
 1391، 1، ج 150، 0ج 

 
 تحلیل شناختی

بخشی عشق باعث  وشناییویژگی هدایتگری و ر
انتخاب این حوزۀ مفهومی برای عشق شده است. 

، چند هدف «عشق، خورشید است»در زیر استعارۀ 
کند: اول فراگیری عشق در عالم هستی؛  را دنبال می

 عالم هستی در نظر عارف، سایۀ عشق است:

 دو عتتالم ستتایه خورشتتید عشتتق استتت
 دو گیتی حضترت جاویتد عشتق استت    

 در هتتتتر دو عتتتتالم ای  نگتتتتردد ذره
 کتته تتتا نبتتود کمتتال عشتتق محتترم     

 

 10: ص 1090عطار، 

 ربّتتانی استتت خورشتتیدِ کمتتال   عشتتقِ

 اوستت، خلقتان چتون ظتلال     نـور امر 
 

 1391: 1، ج 1090مولوی، 

 
و دوم قهاریت عشق؛ زیرا خورشید قهار و 

 سوزنده است:

 عشق قهتار استت و متن مقهتور عشتق     
 چون قمتر روشتن شتدم از نتور عشتق     

 

 999: 1، ج 1090مولوی، 

 
همچنین کاربرد کلماتی مانند ظلال )سایه( 

( و نیز قمر 10،اسرارنامه؛ 1391، 1، ج مثنوی)
( در مقابل خورشید، اصالت و 999، 1، ج مثنوی)

داند و هرچه جزء عشق را  بقا را مختص عشق می
فانی. علاوه بر آن، نوع توصیفاتی که دو شاعر 

ای است که  گونه آورند، به برای چراغ و شمع می
های ذهنی ما را در  اطلاعات قراردادی و عادت

کشاند. به این روش  مورد حوزۀ مبدأ به چالش می
گویند  می« پرسش»و شیوه سخن در علوم شناختی، 

که شگردی برای تبدیل استعارۀ عامیانه به شاعرانه 
 (.10: 1091است )پورابراهیم و غیاثیان، 

 آتش شمع عشق، سراسر خوشی استت: 
 یك شمع عشق چون آن شتمع نیستت  ل»
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 روشتتن انتتدر روشتتن انتتدر روشنیستتت
 هتتای آتشتتی استتت او بتته عكتتس شتتمع

 «نمایتتد آتتتش و جملتته خوشیستتت متتی
 

 (.0111ت0115: 0، ج 1090مولوی، )

 شود: شمع جان نیز از نور عشق روشن می

 ز نتتور عشتتق شتتمع جتتان برافتتروز    
 زبتتتتور عشتتتتق از جانتتتتان بیتتتتاموز 

 

 13: ص 1090عطار، 
 

کلمات متناظر با حوزه مبدأ در این  در ادامه
 شود. استعاره شناختی بررسی می

 مولانا مثنویهای عطار و  در مثنوی« عشق، نور است»شناختی  : کلمات متناظر با حوزه مبدأ در استعاره9جدول 

 نمونه ابیات تحلیل شناختی کلمات متناسب رديف

 خورشید/ آفتاب 1
بودن  گیری، چیره بخشی، عظمت، عالم هستی

 عشق
 0159، الطیر منطق

 روشنگری عشق چراغ 1
؛ 1010،الطیر منطق؛ 0110،نامه الهی
، 1؛ ج 150، 0، ج 1311، 1، ج مثنوی

1391 

 روشنگری عشق شمع 0
؛ 11، اسرارنامه؛ 90،نامه مصیبت

 1010، 0، ج 0111، 999، 1، جمثنوی

 قمر 0
گیرند  خود را از عشق می کائنات هستی همه

ور ماه از خورشید است )اصالت که ن همچنان
 عشق(

 999، 1، ج مثنوی؛ 131، نامه مصیبت

 51، اسرارنامه؛ 1391، 1، ج مثنوی بقای عشق و فانی بودن هر آنچه جزء عشق سایه/ظلال 5

 

 «عشق، غذا ست»
است  مولانا آمده  مثنویبار در  5این استعاره 

، 0195، 0150، 0501، 0: ج 1090مولوی، )ر.ك: 
 گونه های عطار نمونۀ این (. در مثنوی1930ج، 

 استعاره یافت نشد.
انتخاب قلمرو حسی غذاگونه برای عشق، ناظر 
به نقش عشق در تعالی روح است. نكته قابل توجه 

عنوان غذا، خاصیت  در نگاه مولانا به عشق به
دوگانه آن در مقابل عاشق و معشوق است. عشق، 

کند؛ اما  ربه میغذایی است که معشوقان را زیبا و ف
در مقابل عاشق این خاصیت را ندارد. عشق، 

 خشكاند: پروراند و عاشق را می معشوق را می
 لیتتك عشتتق عاشتتقان تتتن زه کنتتد    »

 «عشتق معشتتوقان، ختوش و فربتته کنتتد  
 

 (.0195، 0، ج 1090مولوی، )

اما عاشقی که قوت او عشق حق باشد، دیگر 
 در بند پروراندن جسم نیست:

 یتزدان ختورد قتوت   عاشقی کز عشتق  »
 صتتد بتتدن پیشتتش نیتترزد تتتره تتتوت  

 

 (.1930، 5، ج 1090مولوی، )

 «عشق، آتش است»
بار به کار رفته  11های عطار،  این استعاره در مثنوی

، 0315، 0399، 1905، 1111، ابیات 1091)عطار،  است

، 1091، 1030، 0095الف، ابیات 1099،. عطار، 0319
، 91، 93، 10، 53 ،11، صص 1090، عطار، 0315، 0395

و  (105، 111، 131، 91، 10، 05ب،  1099عطار، 
پرکابردترین استعارۀ شناختی عشق در مثنوی مولانا 

بار  115که با توجه به بررسی نگارندگان،  باشد می
، 13: 1، ج 1090)ر.ك: مولانا، است  آمده  مثنویدر 
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، 1؛ همان، ج 1110، 991، 199، 119، 110، 159، 13
؛ 1190، 1903 1900، 1115، 1510، 1501، 900، 509

؛ 0109، 0305، 0311، 1553، 1531، 1113، 0همان، ج 
؛ 0131، 0311، 0053، 1000، 1339، 930، 0همان، ج 
و همان،  0551، 0591، 0390 1991، 1901، 5همان، ج 

 (.0050، 1039، 1311، 1ج 
مولانا، استفاده از  مثنویهای عطار و  در مثنوی

حوزۀ معنایی عام و  1آتش برای عشق، حوزۀ مبدأ 
حوزۀ معنایی خاص دارد. اولین حوزه که  1

شود، سوزانندگی  پرکاربردترین حوزه نیز تلقی می
آتش است. حوزۀ معنایی دوم، پختن خام است؛ 
سومین حوزه، که خاص است، تطهیر و 

 باشد. کنندگی می پاك
خاص بودن حوزۀ مفهومی سوم، به این دلیل 

ای از مردم جهان قابل  ها برای عدهاست که تن
عنوان نمونه در فقه اسلامی، اگر  درك است، به

آتش چیز نجسی را بسوزاند و تبدیل به خاکستر 
گیرد و خاکستر جسم  کند، استحاله صورت می

سوخته، پاك است. آتش عشق بر هستی عاشق 
سوزاند و  کشد و تمام وجود او را می شعله می
 گرداند. پاك می

 رعطا -

، در شرح هفت وادی سلوك، الطیر منطقعطار در 
داند و معتقد است که این  دومین وادی را عشق می

وادی، سرتاسر آتش و سوزندگی است. وی تندی 
و سرکشی عاشق را نیز محصول آتش عشق 

 داند: می
 بعتتد از ایتتن وادی عشتتق آمتتد پدیتتد   
 غتترق آتتتش شتتد کستتی کانجتتا رستتید 

 جتتز آتتتش مبتتاد کتتس در ایتتن وادی بتته
 وانكه آتش نیست، عیشش ختوش مبتاد  
 عاشتتق آن باشتتد کتته چتتون آتتتش بتتود

 رو، ستتتوزنده و ستتترکش بتتتود  گتتترم
 

 0113-0159الف:  1099الطیر،  منطق

وی آتش عشق را باعث پخته شدن عاشقی 
 داند که ابتدا خام بوده است: می

 پیش از این در عشتق بتودی ختام ختام    
 خوش بزی چون پخته گشتتی والستلام  

 

 1091همان: 

 
او معتقداست آن که از بدنامی و رسوایی عشق 
بترسد، هنوز خام است و در آتش عشق پخته نشده 

 است:
 عشتتتتق را بنیتتتتاد بتتتتر بدنامیستتتتت 
 هر که از ین سر سرکشد از خامی است

 

 1101همان: 

 
و در جای دیگر، عشق )آتش( را با خرد )آب( 

 دهد. در مقابل هم قرار می
 خرد آب است و عشق آتش به صتورت 

 ستتتتازد آب بتتتتا آتتتتتش ضتتتترورتن
 ختترد جتتز ظتتاهر هتتردو جهتتان نبینتتد  
 ولتتتیكن عشتتتق جتتتز جانتتتان نبینتتتد 

 

 51: ص 1090عطار، 

 
، عشق را آتش و عقل را دود الطیر منطقو در 

 دهد: و با این کار اصالت را به عشق می داند می
 عشتتق اینجتتا آتتتش استتت و عقتتل دود 
 عشتتتق آمتتتد، درگریتتتزد عقتتتل زود  

 یستتتعقتتل در ستتودای عشتتق استتتاد ن
 عشتتتق کتتتار عقتتتل متتتادرزاد نیستتتت

 

 1911الف:  1099عطار، 

 
آتش عشق حقیقی را  نامه مصیبتعطار در 

داند و معتقد است که عشق مجازی در  جاودان می
مقابل آن، آتشی است که به سرعت خاموش 

شود. در حكایت پسر جوان و طالب علم که  می
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عاشق کنیزك زیبای استاد خود شده و صبر و قرار 
کف داده است، هنگامی که با تدبیر استاد،  را از

شود،  فصد کنیزك موجب زردی و پژمردگی او می
 گراید: آتش عشق نیز به سردی می

 چتتون جتتدا شتتد از کنیتتزك آن همتته   
 ستترد شتتد عشتتق تتتو اینتتك ایتتن همتته
 تتتتو بتتتره در بتتتی فراستتتت آمتتتدی  
 عاشتتتق ختتتون و نجاستتتت آمتتتدی   

 

عطار معتقد است آن که در دنیا از آتش عشق 
سوزاند؛ این امر،  د، آتش جهنم او را نمیبسوز

نشان از خاصیت تطهیر عشق است؛ زیرا آتش 
کند. حال  جهنم، وجود آدمی را از پلیدی پاك می

آن کس که در دنیا شعله عشق وجود او را سوزانده 
 باشد، دیگر نیازی به این تطهیر ندارد.

 هتتیچ عاشتتق را ملامتتت روی نیستتت  
 ستتتوختن او را قیامتتتت روی نیستتتت 
 گتتر محتتالی گویتتد او واجتتب بتتود    
 ور حجتتتابی افتتتتدش حاجتتتب بتتتود 

 

 101ب:  1099عطار، 
 

معاذ  بن   نیز از زبان یحیی الاولیا تذکرۀ در 
اگر دوزخ را به من بخشند، هیچ عاشقی »گوید:  می

سوزانم، زیرا آتش عشق، او را صد  جا نمی را بدان
بار سوخته است و اگر عاشق مجرم هم باشد، باز 

فرستم، زیرا جرم او به اختیار او  به دوزخ نمیاو را 
)عطار، « نیست، هرچه کند از روی اضطرار است

 (.010ج،  1099

 
های معنایی و ایماژهای تعبیه شده در  : تعمیم1نمودار 

های عطار و  در مثنوی« عشق، آتش است»استعارۀ 
 مولانا مثنوی

، کلمات متناسب با حوزه مبدأ در 9در جدول 
 است:  اره آمدهاین استع

 های عطار در مثنوی« عشق، آتش است»: کلمات متناظر با حوزه مبدأ در استعاره شناختی 9جدول 

 نمونه ابیات مفاهیم متناظر در حوزه مقصد کلمات متناسب با حوزه مبدأ رديف
 0159، الطیر منطق درد فراق سوزانندگی 1

 1011، 1109، الطیر منطق کامل شدن پختن 1

 دود 0
 موقتی بودن )عشق مجازی(

 اصالت عشق حقیقی
 151، اسرارنامه

 101، نامه مصیبت موقتی بودن )عشق مجازی( سرد شدن 0

 
 مولانا -

مولانا، بیشتر به سوزانندگی عشق اشاره  مثنویدر 
دارد؛ اما تفاوت آتش عشق با آتش عالم ماده، این 
است که عاشق، این سوختن را دوست دارد و با 

، 0، ج مثنویرود ) سوختن، به سمت آن می علم به
0109-0103:) 

 ای خنك چشمی که آن گریتان اوستت  

 وی همتتایون دل کتته آن بریتتان اوستتت 
 

 991: 1 ، ج1090مولوی، 

حوزه مفهومی دیگری که مولانا در این استعاره 
به آن توجه دارد، قابلیت آتش در پختن چیزهای 

آتش  ای است که اگر خام است. جان انسان، کوره
کشد و عاشق را به پختگی و  عشق در آن زبانه می

 رساند: کمال می
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 ست و با آتش خوش است جان من کوره
 کوره را این بس کته خانته آتتش استت    
 همچتتو کتتوره عشتتق را سوزیدنیستتت  
 هرکتته او زیتتن کتتور باشتتد، کودنیستتت

 

 1510-1511: 1، ج 1090مولوی، 
 

 صتتتدق او هتتتم بتتتر ضتتتمیر میتتتر زد 
 پتتزد گتتی متتیعشتتق هتتر دم طرفتته دی 

 

 1911: 5، ج 1090مولوی، 
 

عشق، »البته در این استعاره نیز همچون استعارۀ 
 ای برای عشق  ، مولانا خاصیت دوگانه«غذا است

 

گدازد؛ اما  قائل است. آتش عشق، عاشق را می
 نوازد: همین آتش، معشوق را می

 عشتتتق معشتتتوقان دو رخ افروختتتته  
 عشتتتق عاشتتتق جتتتان او را ستتتوخته 

 

 5311: 0 ، ج1090مولوی، 

 
و چنانچه این آتش حقیقی نباشد، زمانی 

 شود: افسرد و خاموش می می
 چتتتون رود نتتتور شتتتود پیتتتدا دختتتان
 بفستتترد عشتتتق مجتتتازی آن زمتتتان   

 

 1311: 1، ج 1090مولوی، 

 مولانا مثنویدر « عشق، آتش است»: کلمات متناظر با حوزه مبدأ در استعاره شناختی 13جدول 

 رديف
کلمات متناسب با 

 وزه مبدأح
 نمونه ابیات مفاهیم متناظر در حوزه مقصد

 5311، 0ج  غلبه عشق افروختن 1

 1311، 1، ج 0109، 0، ج 991، 1ج  تحمل درد و رنج فراق بریان شدن 1

 دخان 0
موقتی بودن )عشق مجازی(اصالت 

 عشق حقیقی
 1311، 1ج 

 تحمل درد و رنج فراق سوختن 0
ج  ،0109، 1511،0، 1، ج 5311، 0ج 

0 ،5311 

 1911، 5ج  کامل شدن عاشق در مسیر عاشقی پختن 5

 1311، 1ج  موقتی بودن )عشق مجازی( فسردن 1

 1510، 1ج  کامل شدن عاشق در مسیر عاشقی کوره 1

 

 « عشق، معامله است»
 عطار -

، به معامله کردن عشق الطیر منطقعطار دوبار در 
ا کند. عاشق، عقل و هستی خویش ر اشاره می

خرد. پارادوکس  فروشد و رسوایی و درد را می می
زیبایی که در این استعاره نهفته است این است که 
گرچه عاشق، ظاهراًً در این معامله دچار خسران 

شود، اما در واقع عشق، سودی است که نصیب  می
 شود. هرکس نمی

در حكایت مجنون و سائل، به  الطیر منطقعطار در 
 کند: این معامله اشاره می

 متتترا گفتتتتا ز بهتتتر چتتته چنینتتتی    
 کتته غتترق ختتون بتته خاکستتتر نشتتینی  
 بتتتدو گفتتتتم کتتته لیلتتتی را بدیتتتدم   
 بتتتدادم عقتتتل و رستتتوایی خریتتتدم   

 

 0333-0999الف:  1099عطار، 
 

و در جای دیگر، سرّ عشق را همین داد و ستد 
 داند: می
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 کتتتار ستتتایلی گفتتتتش کتتته ای آشتتتفته
 بتتود ستترّ ایتتن کتتن آشتتكار  عشتتق چتته

 د عتتالم متتتاعگفتتت آن باشتتد کتته صتت 
 جملتتته بفروشتتتی بتتترای یتتتك فقتتتاع

 

 0199 -0191همان: 
 

مشاهده  11های این استعاره در جدول  نگاشت
 شود. می

مولانا قابل ملاحظه  مثنویاین نمونه استعاره در 
 نبود.

 «عشق، معامله است»های استعاره شناختی  : نگاشت11جدول 

 حوزه مقصد ها نگاشت حوزه مبدأ

 عاشق → فروشنده

 عشق → خریدار

 عقل، هستی عاشق → مورد معامله

 رسوایی، درد → دریافتی عاشق

 

 «عشق، راه است»
های پرکاربرد در  این استعاره یكی از استعاره

بار تكرار شده است  00 های عطار است و مثنوی
؛ همو، 1990، 1119، 1055الف:  1099)عطار، 

: 1090؛ همو، 0199، 1305، 919، 990: 1091
ب،  1099؛ همو، 111، 130، 150، 110صص 
 (.111، 130، 151، 111، 115، 91، 95صص 

هر راهی، ابتدا و انتهایی دارد. از نظر عطار، 
طول آن، انتها ست که در  ابتدا و بی عشق راهی بی

تواند از خطرات در امان باشد. وی در  عاشق نمی
داستان شیخ صنعان، از زبان وی، خصوصیات این 

 کند: راه را بیان می
 گتتر متترا در ستتترزنش گیتترد کستتتی   

 چنتتین افتتتد بستتی گتتو در ایتتن ره ایتتن
 در چنتتین ره کتتان نتته بتتن دارد نتته ستتر
 کتتس مبتتادا ایمتتن از مكتتر و خطتتر    

 

 1051-1055الف:  1099عطار، 

مولانا آمده است:  مثنویبار در  11این استعاره 
، 1150، 0؛ ج 513، 1: ج 1090)ر.ك: مولانا، 

، 1؛ ج 1011، 110، 5، ج 1113، 0، ج 0011
550.) 

 طلب یار، اولین قدم در طریق عشق است:
 یتتتتتار میجتتتتتو تتتتتتا بیتتتتتابی راه را
 ورنتتته کتتتی دانتتتی تتتتو راه و چتتتاه را

 

 550: 1، ج 1090مولوی، 

 
ره نیز مولانا برخی از عادات مألوف در این استعا

کشد و هرگونه  ذهنی مخاطب را به چالش می
 زداید: شائبه مادی سفر عشق را از ذهن مخاطب می

بیداری در طریق، شرط وصول به مقصد است؛ 
اما مولانا بیداری در راه عشق را مانع وصال 

 داند: می
 با خودی تو، لیك مجنون بیختود استت  

 ی بتتد استتت در طریتتق عشتتق، بیتتدار 
 

 513: 1، ج 1090مولوی، 

 
عاشق باید همانند گویی در مقابل چوگان عشق 
باشد؛ زیرا در این سفر، جذبه معشوق است که 

کند و با سفر  عاشق را در راه عشق هدایت می
 عادی )سفر با ناقه( تفاوت دارد.

 گترد بتر پهلتوی صتدق     گوی شتو متی  
 غلطتتان در ختتم چوگتتان عشتتق   غلتتط
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 ود جتذب ختدا  کین سفر زیتن پتس بت   
 وآن ستتفر بتتر ناقتته باشتتد ستتیر متتا     

 

 111-1113: 0، ج 1090مولوی، 

 عشق، دريا ست
 عطار -

بار به کار  11های عطار،  این زیر استعاره در مثنوی
، 1310، 1119الف:  1099رفته است )عطار، 

؛ همو، 1901، 1900، 995: 1091؛ همو، 1015
ب، صص  1099؛ همو، 50، 00، 11، صص 1090

(. استفاده از این حوزۀ 113، 115، 91، 10، 01
های عطار، برای  مفهومی برای عشق در مثنوی

دادن شمولیت و عمق عشق است. از سوی  نشان
دیگر، دریا ناشناخته است و هر لحظه خطرات در 
کمین انسان است. کسی در دریای عشق غرق 

 شود، روی آسایش نخواهد دید: می
 متتترد چتتتون افتتتتاد در بحتتتط خطتتتر 

 جگتر  رد یتك لقمته هرگتز بتی    ختو  کی
 

 1119الف:  1099عطار، 

 مولانا -

بار تكرار شده است )ج  01 مثنویاین استعاره در 
، 911، 911، 131، 1؛ ج 1500، 919، 119، 133، 1

، 5، ج 5105، 1959، 0151، 0، ج 1310، 1099
(. مولانا کل عالم را غرق در 191، 1، ج 5101

کس را  ه هیچداند و معتقد است ک دریای عشق می
کاربردن  یارای فرار از امواج این دریا نیست. به

دریا و اژدها در کنار هم، شمولیت و قهاریت عشق 
 کشد: خوبی به تصویر می را به

 بنگتتر ایتتن کشتتتی خلقتتان غتترق عشتتق
 اژدهتتایی گشتتته گتتویی حلتتق عشتتق   

 

 191: 1 ، ج1090مولوی، 

 ام که غرق استت انتدر ایتن    غرق عشقی
 آختتتترینهتتتتای اولتتتتین و   عشتتتتق

 

 1310: 1، ج 1090مولوی، 

مولانا برای عشق، تعبیر دیگری نیز دارد که 
نشان از ناشناختگی عشق و ناتوانی انسان در درك 

 آن است:
 دریتتای عتتدمپتتس چتته باشتتد عشتتق  

 درشكستتتتته عقتتتتل را آنجتتتتا قتتتتدم
 

 5135: 3، ج 1310مولوی، 

 
دریا خود وسیع است و ناشناخته، حال اگر این 

اشناخته در ناشناخته است. قیل و دریا عدم باشد، ن
قال عشق از آنِ کسانی است که هنوز فانی 

اند؛ آنكه در عشق فانی شود، چون غریق  نشده
 فغانی ندارد:

 زنتتان بتتر لتتب جتتو متتن تتتو را نعتتره   
 نشتتتتنوی در آب از عاشتتتتق فغتتتتان 

 

 1152: 3، ج 1310مولوی، 

 تحلیل شناختی
گستردگی و شمولیت عشق، وسعت آن، قهار بودن 

ق، ناشناخته بودن، و پرخطر بودن، از جمله عش
مفاهیمی است که باعث انتخاب این قلمرو حسی 

 برای عشق شده است.

 
های معنایی و ایماژهای تعبیه شده در  : تعمیم0نمودار 

های عطار و  در مثنوی« عشق، دریا است»استعارۀ 
 مولانا مثنوی

 عشق، مَی است
، استعارۀ ثنویمدومین استعارۀ شناختی پرکاربرد در 
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باشد. این استعاره،  می« عشق، مَی است»شناختی 
مولوی، است )ر.ك:  تكرار شده  مثنویبار در  115

، 0191، 0310، 1010، 1391، 1100، 13: 1ج  ،1090

و  1501، 1339، 991: 1؛ همان، ج 0019و  0931
 0155، 1509، 1151، 1503، 1090: 0؛ همان، ج 1919

و  010: 0؛ همان، ج 1919، 010: 0؛ همان، ج 5159و 
، 139: 1؛ همان، ج 0539، 1109: 5؛ همان، ج 1191
119 ،955 ،1959 ،1111 ،1915.) 

که مولانا در اشعار خود « می»قلمرو حسی 
وفور از آن استفاده کرده است، از جمله  به

قلمروهای حسی است که در عرفان عاشقانه شاهد 
یا زاهدانه، آن هستیم. در واقع در عرفان صوفیانه 

پایبندی و تعهد بیشتر به پوسته و ظاهر  سبب به
شود.  شریعت، این نوع استعاره کمتر دیده می

کس که  شراب در دین اسلام حرام است و آن
شراب نوشد، مشمول حدّ شرعی خواهد شد؛ اما 

اند؟  را برای عشق انتخاب کرده« مَی»چرا عرفا 
است. آن  «ترك اختیار»یكی از دلایل این انتخاب، 

نوشد، دیگر از خود اختیاری ندارد.  کس که مَی می
کار بردن این قلمرو حسی برای عشق،  در واقع، به

یادآور همان نزاع دیرین عقل و عشق است. عقل 
شود و گرچه مستان را به  در عشق، ناکارآمد می

دربار پادشاه راهی نیست، اما در عالم عاشقی، تنها 
 یابند: بار می مستان عشق به دربار یار،

 در عشق باش مست که عشق است هر چه هست
 بتی کتار و بتتار عشتق بتر دوستتت بتار نیستتت     

 بگتتو: تتترك اختیتتار« عشتتق چیستتت؟» گوینتتد:
 هتتر کتتو ز اختیتتار نرستتت، اختیتتار نیستتت    

 

 010: 1، ج 1099مولانا، 

 
از سوی دیگر، رفتارهای نامتعارف و خلاف 

که  عرف عاشق و قابل تطبیق با انسان، مستی است
دهد که  کند و رفتارهایی نشان می هنجارشكنی می

در چشم عامۀ مردم، ناخوشایند است )رك: زرقانی 

(. مولانا در این استعاره، بارها و 1090و دیگران، 
کشد:  بارها مألوفات ذهنی مخاطب را به چالش می

شود که  نوشد، چون طفلان می هرکس مَی می
یزی را گویند و چ سخن از روی عقل و خرد نمی

دارند؛ اما گویا در عالم عشق، فقط مستان  پنهان نمی
 هستند:« رهیده از هوا»و « بالغ»

 انتتد جتتز مستتت ختتدا   خلتتق طفتتلان 
 نیستتتت بتتتالغ جتتتز رهیتتتده از هتتتوا 

 

 0931: 1، ج 1090مولوی، 

 
کلّ هستی از این شراب عشق مست شده و این 
مستی بر خلاف مستی ظاهری، با غفلت همراه 

شود، به  ای می مست چنین باده نیست؛ بلكه آنكه
 رسد: می« صحو»مقام 

 جملتتتته ذرات در وی محتتتتو شتتتتد  
 عالم از وی مست گشتت و صتحو شتد   

 

 1501: 1 ، ج1090مولوی، 

 
 کتتتتوه بتتتتا داوود گشتتتتته همرهتتتتی
 هتتر دو مطتترب مستتت در عشتتق شتتهی

 

 0155: 0همو، ج 

 
های معنایی و ایماژهای تعبیه شده در  : تعمیم0نمودار 

 مولانا مثنویدر « می است عشق،»استعاره 

های عطار قابل  نمونه این استعاره در مثنوی
 توجه نبود.
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 عشق، بیماری است
 عطار -

های عطار تكرار شده  بار در مثنوی 11این استعاره، 

است و عطار با کاربرد کلمات متناسب با حوزۀ 
مبدأ، یعنی بیماری، این استعاره را به تصویر کشیده 

 است:

 های عطار در مثنوی« عشق، بیماری است»مات متناظر با حوزه مبدأ در استعارۀ شناختی : کل11جدول 

 رديف
کلمات متناسب در 

 حوزه مبدأ
 نمونه ابیات مفاهیم متناظر در حوزه مقصد

 جدایی و فراق، ملامت اطرافیان درد* 1
؛ 1013، 0099، الطیر منطق

 1905، نامه الهی

 جنون 1
ام کارهای سرخوشی ناشی از عشق، انج

 خلاف عرف
 0910، الطیر منطق

 درمان 0
عطار معتقد است برای درد عشق، درمانی 

 وجود ندارد
 1100، الطیر منطق؛ 110، اسرارنامه

 110، نامه مصیبت جدایی و فراق، ملامت اطرافیان علت 0

 019، اسرارنامه انزوا و کناره گیری از اطرافیان افسردگی 5

 119، مهنا مصیبت نابودی مرگ 1

 
 مولانا -

 بار به کار رفته است: 10مولانا  مثنویاین استعاره در 
 

 مولانا مثنویدر « عشق، بیماری است»کلمات متناظر با حوزه مبدأ در استعارۀ شناختی  10جدول 

 نمونه ابیات مفاهیم متناظر در حوزه مقصد کلمات متناسب با حوزه مبدأ رديف

 جنون/دیوانگی/ سودا 1
ی ناشی از عشق، انجام سرخوش

کارهای خلاف عرف، متفاوت 
 بودن از مردم

؛ همان، 0009، 011، ، 515، 1ج 
؛ 1501، 011: 0؛ ج 0901: 0ج 

: 1؛ ج 0310، 013: 5همان، ج 
1353 

 درد 1
جدایی و فراق، ملامت 

 اطرافیان
،  019، 0، ج 110، 19، 01، 1ج 

 910، 5ج

 علت* 0
جدایی و فراق، ملامت 

 اطرافیان
 903، 5، ج 1،0ج 

 

 تحلیل شناختی
سینا، عشق را  ابن« قانون»جمله در  در طب قدیم، از

ای از نوع وسواس یا چیزی شبیه مالیخولیا  بیماری
دانستند و علاماتی چون گودی و خشكی چشم  می

: 1091کردند )گوهرین،  و ... را برای آن معرفی می

یی (؛ اما در عالم عشق، علت آن فراق و جدا105
شود و انسان را از  است. بیماری باعث انزوا می

کند. علت دیگر اینكه انسان بیمار،  اطرافیان دور می
تواند به چیزی جز بیماری  در بیماری شدید، نمی

(. عاشق نیز 1090فكر کند )رك: زرقانی و دیگران، 
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شود و به چیزی جزء او  همیشه وقف معشوق می
ف و ناتوانی . همچنین بیماری، ضعاندیشد  نمی

بیمار را به دنبال دارد. عشق نیز آنجا که قدم 
شود و در برابرش  گذارد، عاشق مقهور عشق می می

 ضعیف و ناتوان است.
ها، تفاوت بیماری عشق با  با وجود این شباهت

بیماری تن این است که عاشق، دنبال درمان درد 
رود و اصولاًً بیماری عشق، درمانی  عشق نمی

 ندارد:
 آشتتتفته فرمتتتان کتتتی بتتترد؟ عاشتتتق 

 ستتوز درمتتان کتتی بتترد؟    درد درمتتان
 

 1105-1100الف،  1099عطار 
 

ها جداست و عاشق  عشق از سایر علت« علت»
این درد را دوست دارد و آگاهانه به سوی آن 

 رود: می
 هتتا جداستتت  علتتت عاشتتق ز علتتت  

 عشتتتق اصتتتطرلاب استتترار خداستتتت
 

 0: 1، ج 1090مولوی، 

 
باشد، همان عشق و اگر این درد درمانی داشته 

 است:
 ستودای متا   شاد باش ای عشتق ختوش  
 هتتتای متتتا ای طبیتتتب جملتتته علتتتت

 ای دوای نختتتوت و نتتتاموس و متتتتا  
 ای تتتتو افلاطتتتون و جتتتالینوس متتتا  

 

 10: 1، ج 1090مولوی، 

 
های دو  تر این استعاره در مثنوی با بررسی ژرف

یابیم که عطار بیشتر دردناکی بیماری  شاعر، درمی
است، در حالی که مولانا به عشق را مدنظر داشته 

آور بودن عشق و سودایی بودن عاشق توجه  جنون
بیشتری داشته است. از سوی دیگر، عطار معقتد 
است که بیماری عشق، درمانی ندارد؛ اما مولانا 

 داند. خود عشق را درمان هر درد می

 
عشق، »های معنایی و ایماژهای استعارۀ  : تعمیم5نمودار 

 مولانا مثنویهای عطار و  نویدر مث« بیماری است

 عشق، دام است
 عطار -

های عطار آمده و   بار در مثنوی 00این استعاره 
، 1091)عطار،  های پرکابرد است یكی از استعاره

؛ 0115،1113، 1310، 1909، 1919، 1090، 991ابیات 
؛ 0199، 0131،  1995، 1039الف، ابیات  1099همو، 
؛ همو، 111، 115، 99، 01، 15، صص 1090همو، 
 (.030، 119، 115، 101، 91، 99، 09ب، صص  1099

 چنتتان در عشتتق محكتتم گشتتت بنتتدش
 کتتته پنتتتد کتتتس نیامتتتد ستتتودمندش 

 

 1003الف:  1099عطار، 
 

(؛ کمند 1003، الطیر منطقاصطلاحات بند )
(، صید 130، نامه مصیبت(، دام )1110، نامه الهی)
مرتبط با حوزه (، از جمله مفاهیم 110، نامه مصیبت)

 مبدأ این استعاره است که عطار استفاده کرده است.
 مولانا -

بار تكرار شده  10این استعاره در مثنوی مولانا 
، 599، 101، 0، ج 995، 1، ج 0191، 1،1010)ج است 

، 1151، 1، ج 011، 011، 5، ج 999، 051، 0ج 

 مولوی برای این استعاره کلماتی چون صید(. 0151

، 1برد )ج  ( و دام را به کار می1151، 1 ، ج1،995)ج 
 (.0151، 1151، 1، ج 599، 101، 0، ج 1010

آید؛  از نظر مولانا، عشق در دام هیچكس نمی
کند؛ بلكه  اما دامی است که هر کس را شكار نمی
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عاشق باید قابلیت در دامِ عشق افتادن را داشته 
 باشد:

 بتس  و استت  عشق را، صید ارزد که آن
 کتتس؟ دامِ انتتدر گنجتتدُ کتتی او لیتتك،

 شتتتوی او صتتتید و آئتتتی مگتتتر تتتتو
 روی او دام بتتتتتتته بگتتتتتتتذاری، دام

 

 019 -011: 5، ج 1090مولوی، 

 
 از صیادی بهتر است:« صید بودن»و این 
 پستت  پستت  گوشتم  بته  میگوید عشق

 "استت  صتیادی  از خوشتتر  بودن صید"
 

 011: 5، ج 1090مولوی، 

 تحلیل شناختی
ن عاشق توسط عشق این استعاره ناظر به احاطه شد

و ناتوانی او در فرار از عشق است. عشق، صیادی 
کند.  است که عاشق را انتخاب و سپس شكار می

نوعی چیرگی و قهاریت  در واقع این استعاره نیز به
کشد و از  عشق و ضعف عاشق را به تصویر می
افتد، نشان  آنجا که صید ناخواسته در دام می

کند.  د، انتخاب نمیشو دهد که عاشق انتخاب می می
داند که دیگر  شود، می از سوی دیگر، آنكه صید می

راه فراری ندارد و طعمه صیاد خواهد شد. در واقع 
در درون این استعاره، ایماژهای اسارت و نابودی 

 نیز تعبیه شده است.

 
های معنایی و ایماژهای تعبیه شده در  : تعمیم1نمودار 
 مثنویهای عطار و  یدر مثنو« عشق، دام است»استعارۀ 

 مولانا

 گيري و نتيجه حثب
های  توان کاربرد استعاره در یك رویكرد کلی، می
های عطار و مولانا را در  شناختی عشق در مثنوی

 .بررسی کرد 1نمودار  در مسیر کلی

   

 
 های شناختی : چگونگی انتخاب حوزۀ مبدأ در استعاره1نمودار 

 

قلمرو  های معنایی میان با توجه به شباهت
های آنها و نیز ایماژهایی که درون  حسی و تعمیم

های عشق در  اند، ویژگی ها تعبیه شده استعاره
توان در پنج  مولانا را می مثنویهای عطار و  مثنوی

دسته معنایی کلی جای داد که عبارتند از 
و « راهبری»، «شمولیت»، «چیرگی»، «کشندگی»
( که البته 1091)ر.ك: هاشمی و قوام، « ای واسطه»

بندی ممكن است  های این دسته برخی از نگاشت
پوشانی داشته باشند.  با قلمرومعنایی دیگری نیز هم

ها در  جداول زیر، با توجه به بسامد تكرار استعاره
مولانا ت که در متن  مثنویهای عطار و  مثنوی

تر و  ها اشاره شد ت به دنبال شناخت عمیق بدان
 لانا به عشق است:تر نگاه عطار و مو جزئی
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 های عطار های مفهومی در مثنوی های عشق با توجه به استعاره : ویژگی10جدول 

 دسته اول
 کشندگی

 درصد استعاره کارکرد شناختی

 سوزندگی
 نابودگری

 عشق، آتش است
 عشق، قاتل است
 عشق، نهنگ است
 عشق، شیر است

 درصد 11

 دسته دوم
 چیرگی و قهاریت

 مهارکنندگی
 اشتنعظمت د

 قهار بودن

 عشق، دام است
 عشق، بیماری است
 عشق، سیمرغ است
 عشق، صیاد است

 عشق، غارتگر است
 عشق ]انسان[، چیره است

 عشق، شاه است

 درصد 19

 دسته سوم
 راهبری

 رهنمونی
 عشق، راه است
 عشق، نور است
 عشق، رهبر است

 درصد 9

 دسته چهارم
 شمولیت

 

 عشق، دریا است
 عشق، درخت است

 خورشید است عشق،
 عشق، وادی است

 درصد 13

 دسته پنجم
 ای واسطه

 کننده ابزاری و کمك
 عشق، معامله است
 عشق، آتش است

 درصد 1

 مولانا مثنویهای مفهومی در  های عشق با توجه به استعاره : ویژگی15جدول 

 دسته اول
 کشندگی

 درصد استعاره کارکرد شناختی

 سوزندگی
 کشندگی

 عشق، آتش است
 ق، قاتل استعش

 عشق، اژدهاست
 درصد 01

 دسته دوم
 ای واسطه

 ابزار
 کننده کمك

 عشق، می است
 عشق، غذا است

 عشق، مرَکب است
 عشق، پرنده است

 عشق، اسطرلاب است

 درصد 11

 دسته سوم
 چیرگی

 عظمت
 قهار بودن

 عشق، دام است
 عشق، بیماری است
 عشق، صیاد است

 عشق، غارتگر است
 عشق، سیمرغ است
 عشق، شاه است

 درصد 11

 دسته چهارم
 شمولیت و فراگیری

 
 عشق، دریا است

 عشق، درخت است
 عشق، خورشید است

 درصد 11

 دسته پنجم
 راهبری

 رهنمونی
 عشق، راه است
 عشق، نور است
 عشق، رهبر است

 درصد 9
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هایی که مولانا با محوریت عشق  استعاره از بین
شق، می ع»، «عشق، آتش است»به کار برده است، 

، بیشترین بسامد را «عشق، انسان است»و « است
دهندۀ نگاه مولانا به سوزانندگی  دارند. این امر نشان

شعور بودن  کنندگی و تأثیرگذاری و ذی و فنا، مست
عشق است که از بین خصوصیات عشق، بیشتر 

های  مدنظر او بوده است. عطار بیشتر استعاره
کار برده  هعشق، قاتل است و عشق، راه است، ب

دهد که شاعر به قهاریت عشق  است و نشان می

بسیار توجه کرده است. در واقع، قاهریت، جباریت 
و سلطه عشق در نگاه او بیشتر مشهود است. 

در « عشق، انسان است»مرکزیت استعاره 
هایی  ها و نگاشت های عطار با تعمیم مثنوی

و « صید کردن»، «کردن غارت»، «کشتن»همچون 
کند.  نیز این موضوع را تأیید می« بودنچیره »

عشق، حیوان »هایی استعاره  بر آن، تعمیم علاوه
که عبارتند از: نهنگ، شیر و سیمرغ نیز به « است

 کند. خوبی این نگاه را منعكس می

 
 مولانا )درصد( مثنویهای عطار و  های شناختی عشق در مثنوی : سیر تطور استعاره9نمودار 

 
دهد که  ها نشان می بررسی سیر این استعاره

هایی با تعمیم معنایی کشندگی و چیرگی،  استعاره
از عطار به مولانا سیر نزولی داشته است و بر 

و   هایی که به عشق نگاه مثبت عكس، استعاره
است، سیر صعودی دارند.   ای داشته واسطه
 01ار، به های عط درصد در مثنوی 11ها با  استعاره

مولانا رسیده است و برعكس،   مثنویدرصد در 
ای و  هایی که به عشق نگاه واسطه استعاره

های عطار   درصد در مثنوی 1کننده دارند، از  یاری
رسد. قلمرو  مولانا می  مثنویدرصد در  11به 

نیز همین سیر نزولی را داشته است، « چیرگی»
 11 های عطار به درصد در مثنوی 19یعنی از 

 درصد در مثنوی مولانا رسیده است. 

عشق، »استعاره غالب با تعمیم معنایی کشندگی 
های  بار در مثنوی 100باشد که  می« قاتل است

عطار تكرار شده است. کاهش این استعاره در 
دهنده تغییر نگاه عرفانی از  مولانا، نشان  مثنوی

عابدانه و صوفیانه محض، به عاشقانه و ذوقی 
را عرفان صوفیانه، متأثر از برخی قواعد است؛ زی

گیرانه بین عابد و معبود  بدون انعطاف و سخت
تدریج در عرفان عاشقانه، جای خود را  است که به

به رابطۀ دوسویه عشق بین عاشق و معشوق و 
زمان رنج و لذت دارد. عشق در  آمیختگی هم

عرفان عاشقانه، قواعد و عادات معهود را در هم 
 بینی است. غیرقابل پیش شكند و می

های مشترك نیز در  از سوی دیگر، استعاره
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اشعار عطار و مولانا، کیفیت متفاوتی دارند. 
عنوان مثال، حوزۀ مبدأ آتش ت پرکاربردترین  به

مولانا ت در شعر   حوزۀ مبدأ برای عشق در مثنوی
عطار و مولانا، کیفیت متفاوتی دارد. در عطار، 

و تطهیر شدن، غلبه دارد در معنای پخته  سوختن به
مولانا، سوختن همراه با لذت  مثنویحالی که در 

 شود.  برای فنا شدن بیشتر دیده می
در مورد بیماری نیز عطار بیشتر درد و رنج 
بیماری عشق را مدنظر داشته است، درحالی که 
بیماری عاشق در نزد مولانا، بیشتر جنون و سودا 

قانه وی، سازگاری ست که با روحیۀ مستانه و عاش
 بیشتری دارد.

هایی با حوزۀ مبدأ مكان و راه،  از بین استعاره
های عطار، نزدیك به  در مثنوی« راه»قلمرو مبدأ 

مولانا ست؛ حال آنكه مولانا بیشتر  مثنویسه برابر 
را انتخاب کرده است که با توجه به « دریا»حوزۀ 

توان گفت که شمول و  گستردگی و عمق دریا، می
ستردگی عشق و نیز سكون آن مدنظر بوده است. گ

دهنده این دانست که با  توان نشان این امر را می
وجود انفسی بودن عرفان هر دو شاعر، عرفان 

 تر است. مولانا نسبت به عطار، انفسی

 منابع
دفتر عقل و  (،1093ابراهیمی دینانی، غلامحسین )

 ، تهران: طرح نو.آيت عشق
در  (عشق کبریا لیبتق)مفهوم » (،1095اسپرهم، داود )

دوفصلنامه ، («متون صوفیه )با تأکید بر آثار مولانا
 .1095، بهار و تابستان 10  ، شممطالعات عرفانی

استعارۀ مفهومی نور در دیوان » ،(1099بهنام، مینا )

، 13  ، شم0، س فصلنامۀ نقد ادبی، «شمس

 .110-91صص
، (1091) لساداتا پورابراهیم، شیرین و غیاثیان، مریم

سازی  های شعری حافظ در مفهوم بررسی خلاقیت»

 .59 -91، صص 10  ، شم1، س نقد ادبی، «عشق

 .، تهران، کارنامهبادۀ عشق(، 1091پورجوادی، نصرالله )

، تهران: نامه حافظ(، 1010) الدین خرمشاهی، بهاء

 انتشارات علمی و فرهنگی.

در حب و مقام محبت (، 1019رحیمیان، سعید )
 شیراز: نوید. ،حکمت و عرفان نظری

تطور استعاره »(، 1090زرقانی، سید مهدی و مریم آیاد )
، فصلنامه ادبیات عرفانی، «عشق از سنائی تا مولانا

 . ، پاییز و زمستان11  ، شم1دوره 

مكان، جنسیت و بازنمایی »(، 1091) سجودی، ف

شناسی مکان )مجموعه مقالات  نشانه، «سینمایی
ن: انتشارات تهرا، شناسی ديشی نشانهان هفتمین هم

 .سخن

، تهران: فی حقیقه العشق(، 1090سهرودی، یحیی )

 انتشارات مولی.
های  ی طرح بحثی درباره»، (1091صفوی، کوروش )

ی  نامه، «شناسی تصویری از دیدگاه معنی
 .15-95، صص 1  ، شم 1، دوره فرهنگستان

، به کوشش نامه الهی(، 1091عطار نیشابوری )

 محمدرضا شفیعی کدکنی، تهران: انتشارات سخن.

، به کوشش محمدرضا الطیر منطقالف(،  1099همو ) 

 شفیعی کدکنی، تهران: انتشارات سخن.

، به کوشش محمدرضا نامه مصیبتب(،  1099همو )

 شفیعی کدکنی، تهران: انتشارات سخن.

 ، تهران: هرمسالاولیا تذکرهج(،  1099همو )

، به کوشش محمدرضا شفیعی امهاسرارن(، 1090همو )

 کدکنی، تهران: انتشارات سخن.

 ، تهران: بدرقه جاوید.ديوان اشعار (،1091همو )

بررسی استعاره »(، 1090قوام، ابوالقاسم، ثمین اسپرغم )
در دوبیتی های عامیانه « معشوق»و « عشق»های 

، «منطقه خراسان بر بنیاد نظریه استعاره شناختی

 .0  ، شمیکهن نامه ادب فارس

بررسی » (،1091ام، ارسلان و ممسنی، شیرین)گلف
راهیرهای شناختی استعاره و کنایه تصوری در 

، 11  ، شمپازند، «اصطلاحات حاوی اعضای بدن

 .139 -90صص 

http://jml.alzahra.ac.ir/issue_361_363_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87+6%D8%8C+%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87+11%D8%8C+%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2+%D9%88+%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+1393%D8%8C+%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87+43-80.html


 1011 تابستان و بهار ،11 یاپیپ سوم، شمارة پنجم، سال، یو نقد بلاغ یبلاغت کاربردعلمی دوفصلنامة  30

شرح اصطلاحات (، 1091گوهرین، سید صادق)
 ، تهران: انتشارات زوار.9، جتصوف

یح ، تصحمثنوی(، 1090الدین محمد) مولوی، جلال

توفیق سبحانی، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد 
 .اسلامی

الزمان  بدیع به کوشش کلیات شمس،(، 1099) همو

 آویز. فر و کاظم عابدینی، تهران: ذهن فروزان
 

نگرش احمد »(، 1091هاشمی، زهره و ابولقاسم قوام )
، «غزالی به عشق بر بنیاد نظریه استعاره شناختی

 .11-09، صص پژوهی ادب
Lakoff , G. &Johnsen . M. (2003) 

:Metaphors we Live by, The 
Univer.sity Chicago Press. 

 

 


